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 ريكشم در عي تشجي در تروها چك نقش

 ∗)گلزار(محمد متو  غلام

  چكيده

 كـه  اين دوره    . دست پيدا كرد   ي هجري به پادشاه   962چك در سال    ة  طائف

 در تـاريخ تـشيع       بودنـد يـك دوره اسـتثنائي        اثني عشري   شيعه پادشاهانش

به طـول    سال   32در اين دوره كه      .آيد  مي شيب كشمير به حساب    و ن  پرفراز

اين دوره سبب شده است كه تشيع .  نفر از شيعيان حكومت كردند    6انجاميد  

 ـيابـد كشمير توسعه و گـسترش   بيش از گذشته در     بيـشتر ي كـه  ا نـه وه گ ب

  .دادند  ميجمعيت كشمير را شيعيان تشكيل

  ي كليدگانواژ

 .ها، شيعيان كشمير چك كشمير، ميرشمس الدين عراقي،

                                                       
 .العالميه المصطفيجامعة، تشيعكارشناس ارشد تاريخ  ∗
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  مقدمه

بر )  ق 994 - 962( سال از    32دودمان شيعيان دوازده امامي بودند كه       ها از    طايفه چك 
ايـن طايفـه در واقـع اهـل         . وجود آوردند  و تحول عظيمي در آن به     . كشمير حكومت راندند  

، بزرگ ايـن    »لنگر چك  «2.شود شناخته مي » كشن گنگا ويلي  « كه اكنون    1بودند» داردو«
ا پسر عموهاي خود با ديگر اعـضاي خـانواده در           خانواده بود كه بر اثر درگيري و اختلاف ب        

در » تره گام «از داردو به دره كشمير آمد و منطقه          ) ق 720 - 701(زمان حكومت سهديو    
يين آ قمري از    725 طبق منابع، وي در سال       3.غرب كشمير را براي مسكن خود اختيار كرد       

  4.سلمان شدالدين موسوي م هاي سيدشرف نمود قبلي بودايي دست كشيد و با ره
تـدريج در دربـار      كاران دربار بودند، بـه     اين طايفه كه افراد آن در ابتدا سرباز و از خدمت          

بـراي بـه دسـت آوردن دولـت و          » شـاه ميـري   «زادگـان  ويژه درگيري شـاه    نفوذ يافتند؛ به  
هـا از توانـايي و شـجاعت         ها را بيش از بيش افـزايش داد؛ زيـرا چـك            حكومت، نفوذ چك  

توانستند پادشاه را    نفوذ آنان در دربار تا حدي گسترش يافت كه مي         .  بودند خاصي برخوردار 
كـاجي  «و  » حـسين چـك   «،  »پانـدو چـك   «ها به نـام      سه نفر از چك   . عزل و نصب كنند   

مثال، نفوذ زيادي در دربـار يافتـه بودنـد، توسـط             كه علاوه برتوانايي و شجاعت بي     » چك
يج تـشيع در كـشمير كمـك زيـادي بـه او      الدين عراقي شيعه شدند و براي تـرو     ميرشمس

  .نمودند
» شـمس چـك   «هـا، بـه رهبـري        ديگري نيـز از چـك     ها، قبيله و طايفه      عرض اين  در
 كـه رقيـب اصـلي سياسـي و دينـي            ، وارد كشمير شدند   )907متوفي  (»هلمت چك «فرزند
شهرسـتان كپـواره در غـرب        در  بودند و  اهل تسنن آنان   .آمدند  شمار مي   بههاي شيعه    چك

 بين آنـان جنـگ و       لاًمعموبيگانه بودند و     هشيعي   ها اينها با چك  . كردند شمير زندگي مي  ك
  5.وجود داشتدعوا 

                                                       
 .يي در شمال كشمير قرار داردجا» دادرو« .1
الدين  شمس ،ترجمه،  واقعات كشمير   ؛ محمداعظم ددمري،   398 ص   ،1 ج ،تاريخ اقوام كشمير   محمد الدين فوق،   2.

 .141ص احمد،
 .255 مجهول المؤلف، تنظيم دكتر اكبر حيدري، ص ،هيبهارستان شا 3.
 .231ص، چاند ميري زمين پهول ميرا وطن 4.
همـداني،    ؛ حكـيم صـفدر     306 ص   ،2احمد، ج    الدين ، ترجمه كشميري، مترجم، شمس    تاريخ حسن حسن شاه،    .5

  .29ص، تاريخ شيعيان كشمير
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  ها حكومت چك

 آنـان   ،ها پيش از آن    اما سال  قمري شروع شد،     962ها از سال     چكحكومت و پادشاهي    
 زيـادي  نفـوذ    ،الدين عراقي   در دوران زندگي ميرشمس    قمري،ل نيمه اول قرن دهم      يدر اوا 

 شجاعت و توانايي جسمي و تيزهوشي بعـضي از          ه سبب  و ب  در دربار و حكومت يافته بودند     
داشـتند و بـه مقـام        در رأس سياست قـرار        از جمله كاجي چك و دولت چك،       بزرگان آنان 

  .وزيري دست يافتند نخست

  چك كاجي

قمـري بـه سـمت       924كـه درسـال     بـود   هـا     چـك  دهازخـانوا اولـين نفـر      چـك  كاجي
ها  پي مغول ، كشمير را از سه حمله پيا      پرستي وي  ميهن. منصوب شد  وزيري كشمير  نخست
  . نجات داد938  و935، 934هاي  در سال

  سـنت   كـاري بعـضي از بزرگـان اهـل         سرانجام ميرزاحيدركاشغري كه بـا دعـوت و هـم         
ــرد   ــار ك ــيد، او را بركن ــت رس ــه حكوم ــك در . ب ــاجي چ ــادي23و ك ــر   جم ــال  الاخ   س

 2ويژه خاندان چـك دچـار تفرقـه شـدند؛           با مرگ وي شيعيان، و به      1.شت قمري درگذ  952
لذا آنان دچار عـدم اعتمـاد بـه نفـس و            . نان را حفظ كند    آ چون ديگر كسي نبود كه اتحاد     

  3.نااميدي شدند
 و بعضي از امرا و بزرگان نخست وزير وقت، كاشغري قمري بين ميرزاحيدر957ل در سا 

 ـ   ،ندن وي شـريك بودنـد      حكومت رسا  اهل تسنن كه در به      ايـن . وجـود آمـد   ه   اخـتلاف ب
 حضور »چك دولت« شيعيان نيز به فرماندهي  به درگيري انجاميد و در اين جنگ،اختلاف

 در همـان    اين درگيري با كشته شدن ميرزاحيدر      .گيري در صف مخالفان وي داشتند      چشم
  .به پايان رسيدسال 

  )ق 962 - 958( چك دولت

شـاه   ابـراهيم . ندچك، موقعيت خود را تحكيم بخـشيد       لت دو بريبا ره ها   شيعيان و چك  
 اما بعـد از چهارسـال و چنـد          . منصوب كرد  وزيري  را به نخست   4چك  دولت ، كشمير پادشاه

                                                       
 .344ص، 2، جتاريخ حسنحسن شاه،  .1
 .367ص ،اريخ شيعيان عليتحسين رضوي،  علي 2.
 .120، ص بهارستان شاهي 3.
 . ها فه چكي شيعيان از طاييكي از وزرا .4
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چـك پـسرعموهاي     چـك و حـسين     غـازي  ،چـك بـه علـت دعـواي خـانوادگي           دولت ماه،
  .وزيري رسيد چك به نخست غازي و چك، او را بر كنار كردند دولت

  )ق 971 - 962( چك يغاز

چـك بـرادر     و بـه همـين دليـل، علـي        1شاه، اشتباهي از شاه سرزد     روزي در دربار حبيب   
كه خـود را پادشـاه      ـ چك شاه برداشت و بر سر غازي      چك آشكارا تاج را از سر حبيب       غازي
يابي به تاج و تخت سلطنتي، شورش اشـراف   چك اندكي پس از دست غازي2.نهاد   ـخواند

وي تمـام منـاطق از      . ركوب كرد و صلح و آرمش را در كشمير برقرار سـاخت           سركش را س  
هايي هند را كه قبـل از او اعـلام           داردو، كشتوار و كوه    ،جمله لداخ، اسكردو، گلگت، پكهلي    

 او مـذهب را بـراي       3. تصرف نمود و دوباره به كشمير ملحق سـاخت         ،استقلال كرده بودند  
 قمري جاي خود را به برادرش       971غازي در سال    . و كرد اتباع خود آزاد و كار اجباري را لغ       

  4چك داد حسين

  )ق 978 - 971(چك  حسين

 چـك  حـسين . رو شد كه همـه را سـركوب كـرد          هاي پياپي روبه   وي با يك رشته توطئه    
او پس از نمازجمعه، بين مردم . راني رحيم، مديري لايق و از ذائقه خوبي برخوردار بود حكم

البتـه در ايـن   . او كشور را از شر دزدان و سارقان رهانيد    . كرد  تقسيم مي  فقير و نيازمند پول   
ــه و فريــب ــا توطئ ــه قاضــي  دوره، ب ــدان تــشيع، از جمل حبيــب و  كــاري مغرضــان و معان

موسي، درگيري شديد مذهبي بين شيعه و سني اتفاق افتاد كه به كشته شـدن چنـد                  قاضي
  . انجاميدنفر از شيعيان

  )ق 986 -978( چك علي

چـك    بـه نفـع بـرادرش علـي        ، به علت ضعف و ناتواني     قمري 978چك در سال     حسين
چك در زمينـه     اصلاحات علي  .چك رسيد  و به اين ترتيب سلطنت به علي       گيري كرد  كناره

                                                       
 بـا   ، اما بيشتر قائل هستند كه در درباري كه پر از جمعيـت بـود              ، اختلاف است  نويسان  تاريخدرباره اشتباه او بين      .1

 .د از او سر زيادن اشتباه فاحش در فرمان د،بهارستان شاهيطبق  اما .صداي بلند از او ريح خارج شد
 .شمس الدين احمد، ،ترجمه، واقعات كشمير 2.
 .329ص ،تاريخ شيعيان علي 3.
 .140، ص بهارستان شاهي 4.
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بـين  در    را  محبوبيت بيـشتر او    ، قطع اعضا و اعدام    ،قوانين كيفري مانند برانداختن مجازات    
كه اشراف سركش و بعضي از افراد ناراضي از سلسله          را  او ناآرامي داخلي    .  شد  موجب مردم
او براي ايجاد اتحاد    . به كشور بازگرداند  را   سركوب كرد و امنيت      به وجود آورده بودند،   چك  

  . انتخاب كرداهل تسنننام سيدمبارك را از  هوزير خود ب ن، نخستانابين مسلم

  )ق 986( چك يوسف

 ،زين اسب در هنگام بازي چوگان به او رسيد         اثر آسيب سختي كه از ناحيه        برچك   علي
چـك   چك براي جانشيني علـي     چك و ابدال   جنگي كه بين يوسف   در   و سپس . از دنيا رفت  
 كه  را هاي غيرعادلانه  او تمام ماليات  .  يوسف چك پيروز شد و به سلطنت رسيد        ،اتفاق افتاد 

. د بخـش  د را تحكـيم    موقعيـت خـو    كوشـيد تـا   و    كرد  لغو از زمان پادشاهان قديم رايج بود،     
چند ماه از سـلطنت يوسـف نگذشـته         . ابقا كرد  وزيري را در نخست  » سيدمبارك«چنين    هم

يوسف . راه انداختند به  اي   بود كه اشراف ناراضي و نيز نزديكان حسود وي شورش گسترده          
 نخست وزيـر    در اين هنگام،  . جوري فرار كرد  او به ر   آنها وارد جنگ شد و شكست خورد         با

 بـسياري از اشـراف چـك را         ،مباركسـيد اما به قدرت رسـيدن      . لطنت دست يافت  او به س  
اما يوسف هنگام درگيري بـا      .  به كشور بازگردد    تا آنها از يوسف دعوت كردند    . ناراحت كرد 

بار ديگر شكست خـورد و بـه راجـوري           و 1.كنندگان دريافت نكرد   مبارك، كمكي از دعوت   
  .گريخت

  ) ق988(لوهرچك

 بـه نفـع     سازند تا  تلاش كردند و موفق شدند مبارك را وادار          ، چك  رافدر اين ميان اش   
  .راه بود همگيري  عادلانه و با رفاه چشم ،ماهه لوهر سلطنت نه. گيري كند لوهرچك كناره

  )ق994 - 988(  براي بار دومچك يوسف پادشاهي

 زمان،  اكبر در آن  . گيري تخت و تاج، از اكبرشاه تقاضاي كمك كرد         يوسف براي بازپس  
خواسـت كـشمير را بـه هنـد ملحـق كنـد تـا مـرز شـمالي               منتظر چنين فرصتي بود و مي     

مستحكم خود را كه از تبت، كشمير، كابل، قندهار تـا بلوچـستان ادامـه داشـت، اسـتوارتر                   
مان  اكبر به درخواست يوسف جواب مثبت داد و نيروهاي خود را به فرماندهي راجه             . گرداند

                                                       
 .64 ص ،، ترجمه فريدون دولتشاهيكشمير بهشت زخم خوردهالطاف حسين،  .1
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چـك وقتـي بـه لاهـور رسـيد، آثـار             امـا يوسـف   . شمير اعزام كرد  سينگ، براي حمله به ك    
گزار رفتار   ها، با او به عنوان يك خراج       آيند اين حمله را فهميد كه از آن پس خارجي          ناخوش

آوري  به همين دليـل، از نيروهـاي مغـول تقاضـاي كمـك نكـرد و بـا جمـع                  . خواهند كرد 
  قمـري  988ز شد و بار ديگر درسـال        نيروهاي محلي، به تنهايي با لوهرچك جنگيد و پيرو        

كه يوسف از نيروهاي او استفاده نكرد، ناراحت شد و       اكبرشاه از اين  . به سلطنت دست يافت   
بعد از مدت كوتاهي دو سفير به كشمير اعزام كرد و به يوسف پيغام فرستاد تا خـود را بـه                     

خواست به دربـار     ميسبب حفظ كشور از حمله اكبر،        يوسف به . سرعت به دربار اكبر برساند    
  1. تصميم وي را تغيير داد،اما تقاضاي عموم براي مبارزه با حمله و تهاجم اكبر. او برود

  را كـشمير بـه  او فرمان حمله و ساخت او را خشمگين   ،برخورد يوسف با درخواست اكبر    
 قمري، از طريـق هـزاره وارد كـشمير شـد و در             994 دراوايل سال     ارتش مغول  .صادر كرد 

لشكر مغول بر اثر نبود مواد غذايي، سـرد بـودن هـوا و بـه                . جنگ آغاز گشت  »  مولا باره«
طـور   يوسف بـه  . نشيني كرد وخواستار صلح شد     ها، عقب  ويژه مقاومت سرسختانه كشميري   

آنان به او اطمينان دادند فقـط بعـد از          . پنهاني، با فرماندهان مغول درباره صلح مذاكره كرد       
يوسف كه مايل بود كـشور و مـردمش را از           . بر، به كشورش برگردد   اداي احترام به دربار اك    

 قمـري در    994 يوسـف در سـال       2.نامه را پذيرفت    صلح ،آزار بعدي ارتش مغول نجات دهد     
جاي اجازه بازگشت به كشمير، درلاهور زنـداني و سـپس بـه              دربار اكبر حضور يافت اما به     

يا رفت و در بيسواك منطقه پتنه بـه         قمري از دن  1000 وي سپس در سال      4. تبعيد شد  3بهار
  5.خاك سپرده شد

  )ق 994( چك يعقوب

چك خود را پادشـاه كـشمير اعـلام          ها، يعقوب  پس از نقض پيمان صلح به وسيله مغول       
هاي مذهبي را    هاي مختلف، تعصب   در دوران حكومت وي، رقيبان سياسي او به بهانه        . كرد

  . كشور انجاميدكردند كه به سلب آزادي و استقلال ور  شعله
                                                       

 مرد حاضر شدند تا آخرين قطره خون از         زن و  جوان، و كبير، پير  و  صغير ، از ها طبق نقل ددمري، تمام كشميري     1.
 .كنندكشور در برابر بيگانگان دفاع 

 .66 ص، كشمير بهشت زخم خورده .2
 .هاي هند يكي از ايالت .3
 .183، ص بهارستان شاهي .4
 .295ص ،شيعه در هند، اطهر حسين .5
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وي عالمي سني بود و نسبت به       . ها را به عهده داشت     قاضي موسي مسئوليت همه فتنه    
او براي از بين بردن خانواده پادشاهان شيعه، با مخالفان آنان           . شيعيان خيلي تعصب داشت   

  1.كرد در ارتباط بود و به آنان كمك مي
شد از آنها    شده بود كه نمي   چك و قبل از آن، مرتكب خطاهايي         وي در حكومت يعقوب   

سبب توطئه بر ضد حكومت به اعدام        چك او را به    به راحتي گذشت؛ به همين دليل، يعقوب      
  2.محكوم كرد

بزرگـان اهـل تـسنن از قتـل او          . اين اقدام، شورش بيـشتر در كـشمير را موجـب شـد            
هـا از    كم وحدت كـشميري    استفاده كردند و مردم را عليه يعقوب تحريك نمودند و كم           سوء

رفت شيعيان را در كـشمير       علما و امراي اهل تسنن كه حاضر نبودند پيش        . هم پاشيده شد  
يعقوب صرفي و بابا داوود خاكي به دربار اكبرشاه فرسـتادند و    ببينند، هيأتي به رهبري شيخ    

اكبر نيز با شرايط زير درخواسـت       . از او خواستند تا كشمير را نيز به قلمرو خود ملحق سازد           
  :ن را پذيرفتآنا

هـاي حـساس و كليـدي     هـا در مـسئوليت   بعد از تسلط مغول بر كشمير، از كشميري    . 1
  3استفاده نكند؛

  4هاي شيعه در كشمير، اجازه زندگي كردن نداشته باشند؛ چك .2
  در ارتش استخدام شوند؛  و5ها نتوانند از اسلحه استفاده كنند كشميري. 3

. خان به كشمير فرستاد يان خود را به فرماندهي قاسماكبرشاه بعد از توافق طرفين، سپاه   
. حال گشتند به ارتش مغول ملحق شـدند        عموم اهل تسنن با شنيدن خبر ورود سپاه خوش        

  چـك پايـان     چك براي دفاع از وطن آماده جنگ شد اما جنگ بـا شكـست يعقـوب                يعقوب
 قمـري وارد    994ل  به اين نحو ارتش مغول، در اواخـر سـا         .  گريخت 6يافت و او به كشتوار    

  .كشمير شد

                                                       
 . 115 ص ،تاريخ شيعيان كشمير تا دوره مغول كبيرنجفي، سيدمحمد، . 1
 .92 ص، شيعيان كشميرتاريخ. 2
 . 158ص، واقعات كشمير. 3
 . 95 ص ،تاريخ شيعيان كشمير. 4
  .همان. 5
 .العبور كشمير هاي كوهستاني و صعب يكي از شهرستان 6
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  چك بعـد از آن بـه جنـگ چريكـي روي آورد و حمـلات متعـددي بـه نيـروي                       يعقوب
امـا در همـين حـال، خطـايي         . بار تا مرز پيروزي نيز پيش رفت       مغول وارد كرد و حتي يك     

  هـا   گونـه سلـسله چـك      و بـدين  .  كـه بـه شكـست مجـدد او انجاميـد           1سياسي از او سرزد   
  .منقرض شد
   قمـري بـه كـشمير       996امـا اكبرشـاه درسـال       . هاي چريكي را ادامـه داد      جنگيعقوب  

 يعقـوب   2.هاي خود، به صـلح وادار كـرد        چك را توسط مهره    آمد و به بهانه مذاكره؛ يعقوب     
  اكبـر بـاز بـه قـول خـود وفـا نكـرد و يعقـوب                 . صلح را پذيرفت و از جنگ دست برداشت       

چـك ديـده بـود، او را بـا           ات سختي از يعقـوب    خان كه ضرب   در زندان قاسم  . را زنداني كرد  
  زهري كه در برگ فلفل و يا در يك برگ سبزي خوردني قـرار داده بـود، مـسموم كـرد و                      

  3.از بين برد

  ها عوامل سقوط حكومت چك

زنند  چك مي  ويژه يعقوب   هاي زيادي به پادشاهان چك به      سنت، تهمت  نگاران اهل   تاريخ
كـه يعقـوب را فـردي افراطـي      از جملـه ايـن  .  مقدور نيستكه بيان همه آنها در اين مقاله     

سنت را كشت تا فقط به حكومـت دسـت يابـد، بلكـه بـه                 دانند كه بزرگان اهل     مذهب مي 
بلكـه  . بينانـه نيـست    پادشاهي چكان و از دست رفتن استقلال كشور انجاميد اما اين واقـع            

  :ها، هم عوامل داخلي دارد و هم عوامل خارجي سقوط دولت چك

  عوامل داخلي) الف

  سنت؛ هاي مستمر امرا و بزرگان اهل توطئه و شورش. 1
  سنت نسبت به تشيع؛ تعصب مذهبي علماي اهل .2
  زادگان براي جانشيني؛ جنگ و دعواي شاه. 3
  سنت با مهاجمان خارجي و نبود استقامت در برابر تهاجمات آنها؛ راهي اهل هم. 4
  .وجود آمده بود بب رقابت سياسي و رهبران بهاختلاف مذهبي شيعه و سني كه به س .5

                                                       
كـاري را مجـازات نمايـد كـه          كه دوباره به دولت سروسامان بدهد، تصميم گرفت تا فرماندهان خيانت           او قبل اين   1

اين تصميم، وحشت آنان از يعقوب چك را باعث شد، در نتيجـه از او               . ن همراهي كردند  هنگام حمله مغول با آنا    
 .جدا گشتند

 .عالمي سامراج اور كشميرعباس احمد آزاد، . 2
 . 296 ص ،شيعه در هند. 3
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  عوامل خارجي) ب

 براي تـسلط بـر      1ها توسط مغول   ايجاد اختلاف و از بين بردن وحدت ملي كشميري        . 1
  كشمير؛

  حمايت و كمك بي دريغ مغول از شورشيان براي تصرف كشمير؛. 2
  دخالت مغول در سيستم اداري كشمير؛ .3
  .غولحملات و تجاوزات گسترده م .4

هـا سـقوط كنـد و كـشمير از اسـتقلال و آزادي               اين عوامل سبب شد تا حكومت چـك       
  .محروم گردد

  ها خدمات ديني و فرهنگي چك

در اين  . توانيم دورة استثنايي در تاريخ شيعيان كشمير بناميم        ها را مي   به يقين دورة چك   
ياست بودنـد   چون شيعيان در رأس س    . ديني و فرهنگي زيادي صورت گرفت     دوره كارهاي   

ويژه شيعيان مساعد بود،  ها به و اوضاع كشمير نيز براي هر نوع فعاليت براي تمام كشميري
  .هاي تشيع را مستحكم ساختند آمده، خوب استفاده كردند و پايه آنان از فرصت پيش

هـاي جديـدي     شيعيان علاوه بر مدارس قديم، مدرسه     . رفت كرد  در اين دوره علوم پيش    
شـد؛ مدارسـي چـون       جا به پسران و دختران رايگان آموزش داده مي          و در آن   نيز بنا كردند  

  .تطهيرالجنان، ابوبركات و ملارضي ،الوثقي ةعرو
اي تأسيس كرد كه در آن امكاناتي مانند خوابگاه بـراي            چك در كشمير، دانشكده    حسين

مين را بـراي تـأ    » پـور  زينـه «وي درآمـدهاي منطقـه      . خانه وجـود داشـت     دختران و كتاب  
االله حقـاني و      مدير اين دانـشكده فـتح      2.التحصيلان دانشكده اختصاص داد    هاي فارغ  هزينه

خاتون، سـنگ    شاه، ملكه و خانم او حبه      در زمان حكومت يوسف   . معاون او ملا درويش بود    
بناي شعر كشميري را گذاشت و طولي نكشيد كه روي آن، سـاختمان عظيمـي از شـعر و                   

  3.ادب كشميري بنا شد
پادشاهان چك، از سرپرستان و حاميان      .  اين دوره، فنون و هنر نيز به اوج خود رسيد          در

ادب و شـعر و فـن       . كوشـيدند   آنان بـراي گـسترش هنـر هميـشه مـي          . فنون و هنر بودند   
                                                       

  .عالمي سامراج اور كشمير. 1
 . 289، ص شيعه در هند. 2
 . 128 ص ،تاريخ شيعيان كشمير. 3
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خطـاط  . نويسي در اين دوره به اوج خود رسيد و خط نستعليق پيشرفت زيـادي كـرد                خوش
ي اكبرشاه كشمير را فتح كرد، لقب زريـن بـه او             كه وقت  1معروف آن دوره محمدحسين بود    

 2.وجـود آوردنـد    اي به  اين فن به شيعيان اختصاص داشت و شيعيان آثار خوب و ارزنده           . داد
سبب حوادث سياسي و تحت تعقيب بـودن شـيعيان توسـط             اما اين فن بعد از اين دوره، به       

  .حاكمان مغول و افغان، از بين رفت
يوسف از علوم و    . ساز بودند  چك فرهنگ  چك و حسين   يوسفبعضي از حاكمان به ويژه      

او به زبـان كـشميري، فارسـي و گـاهي بـه زبـان اردو شـعر                  . فنون مختلف آگاهي داشت   
دانان را در دربـار خـود        چون خودش شاعر خوبي بود، شاعران، عالمان و موسيقي        . گفت مي

يوسـف  . داد ي بـه آنـان مـي      داد و احترام خاصي براي آنان قائل بود و جوايز نفيس           جاي مي 
  3.آمد حساب مي خودش در فن موسيقي ماهر و استاد به

ترين فرد حاكم از طايفه چـك بـود،          نويسان شايسته   چك نيز كه طبق نقل تاريخ      حسين
او علاوه بر تأسيس مدارس در      . آمد  شمار مي   علاوه بر حاكم سياسي، شخصيتي فرهنگي به      

حسين تنها پادشاهي بود كه كارهايش      . اه خود قرار داد   كشور، اهل قلم و هنرمندان را در پن       
داد؛   گو با ادبا و محققـان اختـصاص مـي          وي روزهاي جمعه را به گفت     . ريزي كرد  را برنامه 

هـا صـرف     شنبه را بـا صـوفي      گذراند؛ يك  شنبه را در صحبت كاهنان برهمن و بودايي مي        
رفـت؛   شـنبه بـه شـكار مـي        نشـست؛ سـه    هاي دربار مـي    كرد؛ دوشنبه با قاضي و مفتي      مي

دانان و دوستان به      شنبه را در مصاحبت موسيقي     نمود و پنج   چهارشنبه را با ارتش سپري مي     
  4.برد سر مي

  ترويج زبان فارسي

 وارد كـشمير    5ها  ميري فرهنگ ايران از زمان شاه    . فارسي، زبان دربار پادشاهان چك بود     
لذا روابط آنان با دربار صفويه نيـز        . ودندروايان چك مانند شاهان صفوي شيعه ب       فرمان. شد

به هيمن دليل، تعدادي از ادبا و شاعران شيعه، از ايران به كشمير هجرت              . بسيار خوب بود  
از . كردند كه در نتيجه آن، فرصتي مناسب براي رشد ادبيات و زبان فارسي به دسـت آمـد                 

                                                       
 55.، صكشمير گذشته، حال، آيندهي، سيدحميدرضا، ناصر. 1
 .128 ص ،تاريخ شيعيان كشمير. 2
 . 88 ص ،همان. 3
 . 147ص ، واقعات كشمير ؛ 372 ص ،1، جحسن تاريخ. 4
 .است نخستين سلسله سلطنتي اسلامي در كشمير  شاه ميري5.
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شـاه خـود ذوق شـعر        شـاه و يوسـف     شاه، علي  هاي حسين  شش پادشاه چك، سه تن به نام      
آنها شاعران بسياري را در دربار پرورش دادند و به ترويج زبـان و ادبيـات فارسـي                  . داشتند

سـرودند كـه    شاعران بنابر مقتضيات آن زمان، به سبك عراقي شعر مـي    . كمر همت بستند  
  .شك به دليل رابطه فرهنگي كشمير با مناطق فارسي زبان بوده است بي

  شاعران شيعه اين دوره

طور كه اشاره شد، روابط و مناسبات نزديـك پادشـاهان چـك بـا دربـار صـفوي،                  همان
در . مهاجرت تعداد زيادي از اديبان و شاعران شيعه از ايـران بـه كـشمير را باعـث گرديـد                   

 بعـضي از    1.دسـت آمـد    نتيجه فرصت مناسبي براي رشد ادبيات و شـعر زبـان فارسـي بـه              
و يا احياناً در زبان ديگـري از جملـه زبـان كـشميري              شاعران آن دوره كه در زبان فارسي        

  :چنين بودند؛ عبارتند از. سرودند شعر مي

  مير علي. 1

وي علاوه بر شاعري،    . چك به كشمير آمد    وي از شاعران ايراني بود كه در زمان حسين        
 وي در اطـراف     2.نويـسي نظيـر نداشـت      عالمي معروف و فاضلي برجسته بـود و در خـوش          

جـا سـاخته، مـدفون       او در همان مـسجدي كـه در آن         .كرد ه كدل زندگي مي   نوشهره در بت  
  : اين دو بيت از آن اوست3.است

   اسـت به دستم چه نهي در كف من خار خوشگل
 اين گـل تـازه بـر آن گوشـة دسـتار خـوش اسـت                 

   سبوســــبو ده و خــــم خــــم دل لونــــد مــــرا 
 4قــــدح چــــه آب زنــــد آتــــش بلنــــد مــــرا   

  ملا نامي اول. 2

. چك بود و در علم صرف و نحو مهارت كامل داشـت            از شاعران و درباريان حسين    وي  
  . اين اشعار از آن اوست5.كرد وي با شركت در محافل و مجالس، آنها را پر رونق مي

                                                       
 . م كردهيا معرفي و نمونه تفصيلي از كلام آنها خو، به مستقلاي االله در مقاله ءشا ان .1
 . 184ص ، واقعات كشمير. 2
 . 118، صتاريخ شيعيان كشمير؛ 184،همان. 3
 .184 ص ،همان. 4
 .150 ص،تاريخ شيعه كشمير هندوستان تا عصر مغولنجفي،  سيدمحمد. 5
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ــابين او     ين اوي ـشـادي آعروسي است مـي ــوان روان داد ك ــه نت  ك
ــاني دهــد ــه خــاموش چهــره زب  بفرتـــوت زور جـــواني دهـــد     ب

 1آتش كه پيدا كندشـان هنـر      مي   گهـرداست چون عـودتن راچو پي 

  

  ملا نامي ثاني .3

او شـاعري گـستاخ و رازدار       . آمـد   شمار مـي    چك به  وي نيز از شاعران و درباريان حسين      
  :جور استدعا كرد جاي دو خلعت از دو عيد براي اسب، اين روزي به. پاشاه بود

  ؟خلعت شاهي مرا اسپي رسد يا زين رسد

  :شاه در جوابش نوشتپاد
  2.فهم را نه آن رسد نه اين رسد اين چنين كم

  

  مولانا مهري .4

به نوشته اعظم ددمري، او استاد، خوش فكر و از فـضايل            . چك بود  وي از شاعران علي   
  :گويد درباره اميرالمؤمنين مي. مند بود علمي بهره

ــت ــي اس ــالي نب ــند ع ــه س ــضي پادش    مرت
 3دوش نبـي اسـت    آفتابي است كه برج شرفش        

  ملا محمدامين مستغني. 5

طبيعتي موزون داشـت و در مجـالس پادشـاهان          . وي شاعري برجسته و استاد شعر بود      
او دربـاره   . الاصل بود  وي كشميري . رفت  شمار مي   شد و از درباريان آنان به      چك حاضر مي  

  :گويد كشمير مي
 مير دوم ديدم نه بهشت بلكـه كـش       دوشينه به چشم دل نهان از مردم
 4آبي ز صفا و جود خود يافتـه گـم          خاكي از عبير و مشك آگنده خمير

                                                       
 .185ص ، واقعات كشمير. 1
 .119ص ، تاريخ شيعيان كشميرهمان؛ . 2
 .185 ص ،همان. 3
 . 186ص ، واقعات كشمير ؛121، ص شيعيان كشمير تاريخ. 4
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  خان ميرزا علي .6

الاصل بود كه در زمان حاكمان چك بـه كـشمير آمـد و در ارتـش مـشغول                     وي ايراني 
  :اين بيت از آن اوست. گفت خوبي شعر مي وي شاعري برجسته بود و به. خدمت شد

 1تــاب نيــاورد و نشــست آفتــاب   بشام چـو از چهـره فكنـدي نقـا

  

  چك ملك علي. 7

گفت، اين بيـت     علاوه بر خطاطي، شعر هم مي     . او در ارتش بود و منصب بالايي داشت       
  :از اوست

 كه كشته قطره خون منت گريبان گيـر          ي حريـريترانة تكمه سرخ اسب بر قبـا

  

  حيدر چادوره ملك. 8

  :اين بيت از اوست. گفت وي نيز افسر ارتش بود و شعر هم مي
 2گـذرد  زور دو كمان مي    آري اين تير به      گـذردتير شرگان تو از جوش جان مـي

چـك و خـانم      چـك، پادشـاه يوسـف      شـاه  بابا طالـب اصـفهاني، حـسين       علاوه بر اينها،  
  .خاتون از شاعران معروف اين دوره هستند حبه

به دو شـيوه بـه دسـت        ها اطلاعات مربوط به تدريس و تعليم زبان فارسي را            كشميري
رفتنـد و    يا خود براي تحصيل علم و ادب به مراكز فرهنگي علمي خراسان مـي             : آوردند مي

  .آمدند كردند كه به كشمير مي محضر آن عده از علماي اسلام استفاده مييا از 
هاي محلي آميخته نشده بود؛ زيـرا زبـان          زبان فارسي اين دوره در كشمير هنوز با كلمه        

اي خاص اختصاص داشت و فقط در امور مذهبي، علمي، ادبي، امور اداري              بقهفارسي به ط  
هاي علمي و ادبي را به زبان فارسي         در آن زمان، تمام كتاب    . شد و دولتي به كار گرفته مي     

  3.نوشتند و به خط نستعليق مي
  :از جمله ؛ نيز كارهاي زيادي انجام گرفت، گسترش فرهنگ شيعي، برايدر اين دوره

                                                       
 .153، ص تاريخ شيعه كشمير تا پايان عصر مغول؛ 121همان، ص . 1
 . 152، ص تاريخ شيعه كشمير تا پايان عصر مغول؛ 122، صواقعات كشمير. 2
 .47-48 ص ،كشمير، گذشته، حال، آينده. 3
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  بل ساخت حسينيه جدي )الف

  الحـسين   اين اولين حسينيه شيعيان كشمير است كه براي عـزاداري حـضرت اباعبـداالله             
  1.شد بنا

  بازسازي خانقاه ميرسيدعلي همداني) ب

  بــا آمــدن ميرســيدعلي همــداني بــه كــشمير ســلطان ســكندر پادشــاه وقــت كــشمير، 
  نـد ميرسـيدعلي،     قمـري بـراي عبـادت و رياضـت سـيدمحمد همـداني فرز              796در سال   

  هـاي متعـدد خـراب       سـوزي  اما اين ساختمان بعـد از او، بـه علـت آتـش            . خانقاهي ساخت 
  الـدين عراقـي بـراي محفـوظ مانـدن آن از             فرمـان ميرشـمس    چـك بـه    كـاجي . شده بـود  

 و سـاختمان خانقـاه را نيـز         2هاي اطراف آن را خريداري كرد      سوزي مجدد، تمام خانه    آتش
  3.بازسازي نمود

  جامع اد خطبه به اسم دوازده امام در مسجداير) ج

  :نويسد باره مي  در اينبهارستان شاهينويسنده 

از ترس تهديدات وتخويفات ميرزا حيدر، هيچ كس از مردم اين ممالـك نـام ائمـه                 «
جـا ذكـر دوازده    توانستند گرفت و از اغوا و اخلال، ملايان اين معصومين بر زبان نمي   

دانستند و اهالي و مـوالي ايـن         بر ايشان گناه و نامشروع مي     كردند و اطلاق     امام نمي 
العـالمين،   ممالك از نام و نشام ائمه معصومين و اسماي شريفه اهل بيت رسـول رب              

شـاه، از قاضـي حبيـب        چنان اجنبي و بيگانه بودند كه يـك روز در مجلـس حـسين             
امي شـريفه   اسماي شريفه معصومين پرسيدند و آن چنان بيگانه بود كـه بعـد از اس ـ              

غير از نام حـضرت امـام جعفـر            به 7حضرت اميرالمؤمنين، امام حسن و امام حسين      
و اين ملك   .. .دانست و هيچ يكي از ائمه باقي به نام نگرفته           نام كسي نمي   7صادق
مند در عهد حكومت خود در مسجد جامع فرمود تـا خطبـه دوازده               چك سعادت  دولت

الدين محمـد عراقـي    ي كه در زمان حيات مير شمسطريق امام بخوانند و از آن باز به      
خواندنـد   خواندند هم در مسجد جامع و هم در جاهاي ديگر خطبه دوازده امام مي              مي

ترسند و اميد صادق است كه شوارع اين اعمال          كنند و نمي   و ذكر ائمه معصومين مي    
                                                       

 . 42 ص،تاريخ شيعيان كشمير. 1
ها عمدتاً    چون در آن زمان خانه     ؛شد سوزي مي  اي در مجاور آن دچار آتش       خانه كهافتاد   چون خيلي زياد اتفاق مي    . 2

 . آورد هاي خود در مي خانقاه را در شعلهيافت و  مي آتش خيلي زود گسترش ،چوبي بود
 . 329، ص بهارستان شاهي. 3
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 آن حميـده   و نتايج اين افعال يوم لاينفع مال و لا بنون سبب نجات و وسيله درجات              
  1.صفات خواهد شد

  2.رده استو آدكتاب خو اين مطلب را حسن نيز در

  4)خانقاه مير شمس الدين عراقي (3باز سازي خانقاه زدي بل) د

  :نويسد باره مي  در اينبهارستان شاهينگارنده 
الدين عراقي   سبب تعصب، خانقاه متبركه بلكه تمام بقعة شريفه حضرت اميرشمس          به

  همـت، آن خانقـاه متبركـه        يـران سـاخته بـود و ملـك و دولـت عـالي             را منهدم و و   
  مساعي جميله عمارت نموده، بـه مرمـت و آبـادي سـاختنِ آن اهتمـام فرمـود                    را به 

  اتمـام رسـانيد    و در تاريخ سنه نهصد و پنجاه و نهم هجري كه بقعـة متبركـه را بـه               
  ين محمـد عراقـي     الـد  و براي مدد معاشِ فرزندان و اولاد و احفـاد حـضرت شـمس             

                 قديمه مخلّصِ ساخت و مجـاوران و عاكفـانِ آسـتانِ ملائـك چند دهي از وقضيات
 طريقـة قديمـه بـه         وظايف و اوراد بنواخت تا آن خانقاه متبركـه بـاز بـه              آشيان را به  

جلوس اهل اربعين و احياي احكام اسلام و قواعد دين و آداب و اركان عبادت ارباب                
به مواظبت اوراد و اوقات جمعه و جماعت در خمس صـلوات و             تعين معمور گشت و     

يـاد   دست اهتمـام آن ملـك سـعادت         ساير و ظايف و اذكار و طاعات ليل و نهار و به           
  5.آبادان شد

  6آباد ساخت خانقاه حسن) ه

  :نويسد  در اين زمينه ميبهارستان شاهينگارنده 
واضـع و نيكـويي بـسيار       ست كه حضرت بابا حسن، خـوبي م        و ديگر از آن جمله آن     

آبـاد را بـراي مرقـد و مـزار حـضرت بابـا اختيـار                 منازل ملاحظه نموده، منزل حسن    
هـا و باغـات آن مواضـع از          مند اموال خود خرج كرده زمـين       فرمودند و ملك سعادت   

دست صاحبان و مالكان آن اراضي به زرها خريده و تـابوت حـضرت بابـا آورده و در              

                                                       
 . 256 ص همان،. 1
 . 57، ص تاريخ شيعيان كشمير هند ؛ 360 ص،2، جتاريخ حسن. 2
  .51، ص تاريخ شيعيان كشمير ؛359  ص،تاريخ حسن. 3
 مكان خاص خود بار مثبت دارد و در كـشمير        وضعيت است كه خانقاه در كشمير برعكس ايران، بنابر          گفتنيالبته   4

 انجـام    را  مراسـم دينـي خـود       ايـن مكـان    مـردم در  . يدآٓ  بين شيعه و سني يكي از مقامات متبركه به حساب مي          
 .نها در ايرا دهند مثل حسينه مي

 .256، ص بهارستان شاهي .5
 . »شيعه اماميه در كشمير« ،آيينه كشمير ، ؛ شفيق محمد يوسف360ص ،تاريخ حسن. 6
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 تربيت آن مواضع پرداخته و تقصيرات و نحديات جاهـا را            جا تدفين و مرمت و     همان
گـاه محبـان و مطـاف زائـران سـاختند و        همواره و مصفّا ساخته، آن منزل را زيـارت        

عمارات مشغول شده، خانقـاهي بـه آن وسـعت و بلنـدي افراختنـد و هـر يـك از                       به
كـدام از اولاد    مند حضرت بابا، به عمارت منازل و بيوتات پرداختند و هر             فرزندان ارج 

و احفاد و بنا بر نواسي آن حضرت در همان منزل، رخـت اسـتقامت و لنگـر اقامـت                    
  1.انداختند

  احياي سلسله تصوف) و

 بهارستان شـاهي  نگارنده  .  قمري بر كشمير مسلط شد     947ميرزاحيدركاشغري در سال    

  :نويسد مي
مية همدانيـه را از     ميرزاحيدر از غايت انكار طريق مستقيمة نوربخشيه بلكه سلسلة قو         

چـه در تمـام ايـن ممالـك، از آن سلـسلة              اين بكليه محو و معدوم ساخته بود؛ چنان       
كس از اهالي و موالي اين  شريف هيچ اثري باقي نمانده بود و قريب هشت سال هيج       

ممالك، دم از آن سلسلة عاليه نتوانستند زد؛ بلكه از كمال تعصب خود مذهب شافعي 
غرب انكار آن مـذهب نتواننـد كـرد، مـردم ايـن               م از شرق تا به    كه در تمام اهل عال    
المذهب هرگـز نباشـد و ماسـوي مـذهب           كس شافعي  كرد كه هيچ   ممالك را منع مي   

منـد بـه     سـعادت ) چـك (حنفيه، تمام مذهب را محو و منسوخ ساخته و ملك دولـت             
حـضرت  همت بلند خود باز سلسله عاليه همدانيه را برپا ساخته و تقويـت و تمـشيت       

بابا حسن پرداخته تا كه آن حضرت خانقاهي و چله خانة عمارت نموده، در تربيـت و                 
ترويج سلسله همدانيه اهتمام تمام و مساعي لاكلام فرمـود و جميـع از درويـشان و                 
صوفيان عاليشان، آن سلسله عاليه كه در اين مملكت زنده بودند، همه را جمع كرده،          

اعد سلـسله همدانيـه و شـرايط آداب طريقـة سـنيه و              به اربعين نشانده و رسوم و قو      
مند در تمام ممالك خـود حكـم         نوربخشيه، باز زنده و احيا ساخت و آن ملك سعادت         

فرمود كه هر كس از اهالي و موالي، به هر مذهب كه خواهد باشند و هيچ كـس بـر                    
  2.ديگر نشوند ديگري تحكم و تكليف نكنند و مزاحم با يك

  ها يعه در دوره چك شيش علمايافزا )ز

الدين و يا ميرسيدعلي همداني شروع شد، با گذشت          سلسله علما در كشمير، از سيدشرف     
بعد از آن سيدمحمد همداني، سيدمحمد مدني، سيدحـسين قمـي و            . زمان، گسترش يافت  

                                                       
 .257، ص بهارستان شاهي. 1
 . 357ص ،همان. 2
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الدين عراقي، علمايي را در كشمير تربيت كردند كه تعـداد آنهـا بـه صـدها تـن                    ميرشمس
 اطلاعات كـاملي    2.د علما در دوره چكان، از علماي ايران و عراق كمتر نبود            تعدا 1.رسيد مي

طور اختـصار     و به ند  از علماي كشمير در دست نيست اما آنهايي كه مسئوليت كليدي داشت           
  :هاي تاريخ آمده، عبارتند از لاي كتاب در لابه

  بابا خليل. 1

 را فرا گرفـت و بـه كمـالات          كرد و در ده سالگي، علوم ديني       وي در نواكدل زندگي مي    
سبب برخـورداري     و به . او در زهد و تقوا و رياضت و عبادت، يگانه روزگار بود           . روحي رسيد 

 بـه گفــته     3.از دانش و كمالات معنوي، تمام مشايخ و عوام كشمير را شيفته خود گردانيد             
ك در  او در دوره چ ـ   . ، وي از اولـين علمـاي فعـال شـيعيان بـود            واقعات كشمير نويـسنده   

  4.نواكدل، خانقاهي هم بنا كرد كه به خانقاه باباخليل معروف است
حـسن و    بابا خليل چند رساله فقهي و اعتقادي شيعي نگاشت كه با كوشش وي و شـيخ               

  5.گيري كرد رفت چشم بابا طالب، تشيع در كرگل و اسكردو پيش
 ـ               شان اخـتلاف   حاكمان چكان احترام خاصي براي بابا خليل قائل بودند و هـر وقـت بين

  .كرد افتاد، او بين آنها صلح برقرار مي مي
ساني را از   سالار اكبر حاكم كشمير شد، براي تسلط پايدارِ خود، ك ـ          وقتي ميرزاقاسم، سپه  

دانست كـه     چون قاسم مي   6. فرستاد، كه باباخليل هم در ميان آنها بود        كشمير به دربار اكبر   
كـه   هنگـامي . كنـد، او را تبعيـد كـرد         مـي  باباخليل مردم را عليه حاكمان خارجي تحريـك       

ها در كشمير آرام نشد، اكبر براي امنيت كشمير، از بابا خليل تقاضا كرد به كـشمير                  شورش
  .ها استفاده كند  تا از نفوذ و محبوبيت وي براي خواباندن شورش7.باز گردد

ه خاك   ميلادي از دنيا رفت و در نواكدل ب        1591 هجري مطابق    1000باباخان در سال    
ها بـين شـيعيان و    كه پس از دوره چك اي هاي فرقه خانقاه وي نيز در درگيري. سپرده شد

                                                       
  .341 ص ،تاريخ شيعيان عليسيد اطهر عباس، . 1
  .همان. 2
 . 146ص  ،تاريخ شيعيان كشمير تا مغول؛ 112، ص تاريخ شيعيان كشمير. 3
  .234ص . 4
 .146، ص تاريخ شيعه در كشمير هندوستان تا پايان عصر مغول. 5
  .502 ص ،2، ج تاريخ حسن. 6
 . 505همان، ص . 7
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اند كـه     گفته» خانقاه سوخته «سنت اتفاق افتاد، در آتش سوخت؛ به همين دليل، به آن              اهل
  1.اي از آن باقي نمانده است اكنون جز خرابه

  شيخ حسن. 2

پـوري، او   رخ كشمير، ملامحمد خليل مرجان كرد و به قول مو     بل زندگي مي   وي در زدي  
او عالمي بر جسته و مجتهد شيعيان كشمير        . آمد  شمار مي   الدين عراقي به   از اولاد ميرشمس  

وي نيز مانند بابا خليل، احترام خاصي بين شيعيان مخصوصاً نزد حاكمان چك داشت              . بود
  :نوسيد شاه مي حسن. ساخت و در صورت اختلاف بين آنان، صلح و آشتي برقرار مي

  2.با سعي و تلاش باباخليل، شيخ حسن و بابا طالب، مذهب تشيع گسترش پيدا كرد

چون كرگل و اسكردو گسترش      هاي وي، مذهب تشيع در مناطق دور افتاده هم          با تلاش 
  .زيادي يافت

  بابامهدي. 3

زيـستي،   سادهاو در . آمد شمار مي  القدر شيعه به   وي معاصر باباخليل بود و از عالمان جليل       
  زهد و تقوا معروف بـود و نـزد پادشـاهان چـك و عمـوم مـردم، عـزت و احتـرام زيـادي                         

 ميرزاقاسـم او را از كـشمير پـيش          3.وي نيز مثل باباخليل پيشواي مردم كشمير بود       . داشت
امـا وقتـي    . كنـد   كرد بابامهدي مردم را عليـه او تحريـك مـي           اكبر فرستاد؛ چون تصور مي    

چك و ديگر شـيعيان   ها خسته شد و تلفات زيادي از يعقوب        گ با كشميري  ميرزاقاسم از جن  
   تـا بـا نفـوذ       4ديد، از اكبر درخواست نيرو كرد؛ اكبر نيـز بابامهـدي را بـه كـشمير فرسـتاد                 

  ويـژه شـيعيان دارد، آنـان را از جنـگ بـا ميـرزا قاسـم                  ها به  و محبوبيتي كه بين كشميري    
  .بر حذر دارد

  مولانا حافظ بصير. 4

او معلم بـود و     . در سن كودكي قرآن را حفظ كرد      . كرد وي در منطقة كامراج زندگي مي     
ادعـاي مـذهب تـشيع      «: وي روزي گفـت   . آمـد  شمار مي  بابا داوود خاكي از شاگردان او به      

. با اين حرف شاگردانش ناراحت شدند و از رفتن به مدرسه خودداري كردند            » .پروزن است 
                                                       

 .147 ص ،تاريخ شيعه كشمير تا پايان عصر مغول؛ 113، ص تاريخ شيعيان كشمير. 1
 . 528 ص ،1، ج تاريخ حسن. 2
 .505 ص ،2ج، 3، حاشيه تاريخ حسن. 3
 .همان. 4
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شيعه قرار دادند و باباداوود خاكي كـه يـك عـالم متعـصب              علماي سني او را جزو علماي       
  1.سني بود، مدرسه را ترك كرد

  ملاحسن اسود. 5

شـاهان   .در علم و فضل به كمال رسيد و شـاعر نيـز بـود             . شاه بود  او استاد و معلم علي    
شاه توسـط وي بـا مخالفـان خـود صـلح             يوسف. چك احترام خاصي براي وي قائل بودند      

چـك نيـز بـا       يعقـوب . دهد كه پادشاهان چك به او اعتمـاد داشـتند          ن مي اين نشا . كرد مي
  2.بت را نصب كرد جايش نازك وزير خود محمدبت را عزل و به مشورت وي نخست

  ملا عيني. 6

دو . اي قائـل بـود     چك براي او احترام ويـژه      يعقوب. ملا عيني هم شاعر بود و هم عالم       
. كه در جواب عبدالرحمن جامي گفتـه اسـت        . بيت از اشعار او خيلي معروف و مشهور است        

  : گويد جامي مي
 ها كردنـد و رفتنـد      نهي خمخانه    هـا خوردنـد و رفتنـدحريفان بـاده

  : گويد ملا عيني در جواب مي
 مي و ميخانه با مهرو نـشان اسـت           هنوز آن ابر رحمت در فشان است
 3لهي نيـست  غير از اب    نهي گفتن به     دراين دير مسدس خم تهي نيست

  .افراد مغرض از اين اشعار مفهوم غلط گرفته، به ملا عيني اتهامات ناروا زدند

  ها وضعيت اجتماعي شيعيان كشمير در دوران چك

آيد كـه اكثـر جمعيـت كـشمير در آن زمـان، شـيعه دوازده امـامي                   دست مي  از منابع به  
جامعـه آن  . رسـد   مـي  به اثباتهاي آن روزگار نيز اين مطلب       و از حوادث و جريان     4اند بوده

دلـي باعـث     اين هم . پارچگي خوبي تحت اوامر رهبران خود بودند       روز شيعه با اتحاد و يك     
هـاي رقيبـان    شد توانستند حملات متعدد و پي در پي مغول را خنثي كننـد و نيـز شـورش         

بـر  الدين عراقي و ق زدي بل، محل خانقاه ميرشمس. سياسي رهبران آنان را سركوب سازند  
                                                       

 .115، ص تاريخ شيعيان كشمير. 1
  .421 ص ،2، ج تاريخ حسن. 2
 . 159ص ، واقعات كشمير ؛420 ص،2 ج ،همان. 3
  .اي از مرحوم حكيم صفدر همداني  مقاله، هجري1426؛ مجلد سفينه، صفر الحباب تحفهكشميري،  محمدعلي .4
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سبب خانقاه باباخليل و محل زندگي بعضي        آباد نيز به   اما حسن . وي مركز اصلي شيعيان بود    
  .از علماي برجسته شيعه، اهميت خاصي داشت

 و بين عمـوم مـردم داشـتند و هـر وقـت بـين                هعلما نفوذ زيادي در دربار حاكمانِ شيع      
 آن  ،حسن ه بابا خليل و شيخ    ويژ ه علما ب  ،آمد وجود مي  هاختلافي ب يا رهبران سياسي    شيعيان  

 يويـژه علمـا    ه علما ب  راي حاكمان سياسي نيز ب    1.دادند  بين آنان آشتي مي    ،را برطرف كرده  
  .ند احترام خاصي قائل بوديشيع

 سياسـي و  ، آموزشـي ـشيعيان در اين دوره، آزادانه كارهـاي دينـي، فرهنگـي، علمـي      
 وقتـي   .يافـت  از بـيش گـسترش        بيش در آن زمان  ع  يمذهب تش . دادند اقتصادي انجام مي  

 ، اكبرشاه پادشاه هند، از طرف او از كشمير ديدار كرد          تقضاال تري قاضي شقاضي نوراالله شو  
  :نويسد درباره وضعيت اجتماعي شيعيان چنين مي

ــدين شــهاب«داشــتني ســاكنان شــهر بــسيار باصــفا و دوســت   و نيــز ســاكنان »پــور ال
 شيعيان در ديگر روستاهاي مختلف نيز       .ندروستا شيعه هست   102 مركب از » باسوكوپرگنه«

  2.شوند يافت مي

  نتيجه

هـا را شـيعه      چك و پاندوچك از طايفه چـك       چك، حسين  الدين عراقي، كاجي   ميرشمس
چك اولـين نفـر    كاجي. كرد و آنها به وي براي ترويج تشيع در كشمير كمك زيادي كردند      

پـس از او    . وزيـري رسـيد    ت قمري به مقام نخـس     924هاست كه در سال      از از طايفه چك   
 به  962 به مقام نخست وزارت رسيد و سپس طايفه چك در سال             958چك در سال     دولت

  .پادشاهي كشمير دست يافتند
هـاي كـشور را      ليتئوآنان مـس   .كردند  مين را حفظ    اناچك وحدت بين مسلم    پادشاهان

 مقـام نخـستين     ،ورهلـذا در ايـن د     . سـپرند   به افراد شايسته مي    ،ديبدون در نظر گرفتن عقا    
  .شدند مياز اهل سنت انتخاب گاهي ،  تالقضا جمعه، قاضي توزارت، امام

 كارهاي زيادي بـراي توسـعه و تـرويج          ،در اين دوره كه شيعيان در رأس سياست بودند        
اقتصادي انجام   و اجتماعي سياسي،  آموزشي، -علمي هاي مختلف فرهنگي،   ع در زمينه  يتش

نحـوي كـه اغلـب        بيش از گذشته در كشمير توسـعه يابـد، بـه            سبب شد تا تشيع    دادند كه 
                                                       

 . 112 ص،تاريخ شيعيان كشمير. 1
  .118ص ،1 ج،المؤمنين مجالس. 2
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در نتيجـه، بزرگـان و علمـاي اهـل سـنت            . دادنـد  جمعيت كشمير را شيعيان تـشكيل مـي       
آنـان حاكمـان مغـول را بـراي حملـه بـه             . نتوانستند ترويج روزافزون تشيع را تحمل كنند      

هـا حتـي      خانواده چـك   ويژه كشمير تشويق و تحريك كردند و براي از بين بردن تشيع به           
حاضر شدند در اين راه از آزادي و استقلال كشورشان بگذرند كه آن بردگي اكنون بعـد از                  

  .گذشت بيش از چهار قرن ادامه دارد
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